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 مقدمه (1

های پژوهشی است و یکی از بایسته بندی اصطلاحات علوم ادبیتدقیق تعاریف و طبقه برایتلاش  

شههود. بسههیار احسهها  می شههناسههیگونهو بلاغت همۀ علوم ادبی خاصههه در  امروزه نیاز به این امر

هایش بسیار دچار تشتّت اصطلاحی و ابهام ماهوی است؛ الخصوص بلاغت که تعدادی از آرایهعلی

این مشههکل ای واحد ارایه شههده اسههت. که گاه نظرات مختلفی و متناقضههی در باب آرایه به طوری

شتر شی از این بی ست که نا ص ا سه بخش بیان، معبلاغیان  سیم کردندنایع بلاغی را به  ؛ انی و بدیع تق

مباحث و طی زمان،  در. از سههوی دیگر رسههدای که در بعضههی موارد متکلّفانه به نظر میمرزبندی

 هاو ادبیات زباندیگر های غیر ادبی و از در قالب صههنایع ادبی حتی از دیگر حوزهعناوین بسههیاری 

مباحثی که هنوز به ن زده اسههت. بیش از پیش داماین پریشههانی را و  وارد بلاغت ادب فارسههی شههده

شن  شته خوبی رو شدهسازی و ماهیتو معادلنگ ای جایابی و حتی سلیقه ایاند و تا اندازهسنجی ن

شده ستعاری دارد و مختص به علم بیاناندتحلیل  شن و آنیمیزم که ماهیت ا سونیفیکی  . برای مثال پر

ده اسهههت )نیز ر. ک: شهههفیعیون و های بدیعی هم بابی را به خود اختصهههاص دا، در کتاباسهههت

سلامی عنوانی  (. البته باید بپذیریم که بدیع همان216: 1398میرمحمدی،  طور که در آغاز بلاغت ا

های ادبی مثل بیان و معانی آمد، عرفاً نسههبت به دیگر دانشفراگیر برای تمامی صههنایع به شههمار می

که حتی محققان آغازین روزگار ما  صههنایع ادبی اسههت؛ به طوری گنجاییتری برای ظرف وسههیع

های ادبی ( هم مانند قدما، بعضههاً تعدادی از گونه89-90: 1351( و نشهها) )85: 1376امثال تربیت )

و همو،  27-56: 1388ند )رک: شههفیعیون، اهمثل تزریق و فخر را جزو صههنایع ادبی و بدیعی دانسههت

1400 ،26-1 .) 

 -المعانیموقوف -در این مجال آنچه مطمح نظر ماست، صرفاً بررسی یکی از اصطلاحات ادبی

با  منابعای آن هنوز توافق چندانی وجود ندارد، و در بعضی است که بر سر ماهیت و خاستگاه آرایه

... مانند تضمین، حامل موقوف و مدرج و ترصیع و توشیع و  دیگری های ادبیگونهحتی ها و آرایه

یکی از صهههنایع ادبی اسهههت که « المعانیموقوف»عادل گرفته شهههده اسهههت. به هر روی از نظر ما م

این هایی دارد. دیگر شهباهت های معروفخاسهتگاه زبانی دارد و از لحا  سهاختاری با برخی آرایه

 Broken»و انگلیسهههی با عناوینی چون  «تضهههمین»تمهید هنری که در زبان و ادب عربی با عنوان 
rhyme ،run-on line  وenjambment»  سه و روسی و کلاً  تلقیهم برابر شعر فران ست، در  شده ا

و  Preminger  ،1974 :86، 86؛ 77: 1373و میرصهههادقی،  62-64: 1367شهههعر مدرن )طباطبایی: 

که برای مدتی مدید به « تزریق»سههابقه نیسههت و خاصههه در ادبیات ما احتماهً شههبیه به ( هم بی241
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شتر تحت تأثیر ادبیات فرنگی با عنوان  شده بود و بعدها بی سپرده  شی  در قالب نوعی « هیچانه»فرامو

(، پس از دو سه قرن در مقام هنرسازه، 165-186: 1390نوگرایی مورد توجه قرار گرفت )شفیعیون، 

 (. 140-147: 1391شد )کافی، « فراغزل»گونۀ عنصر اصلی ساخت خرده

المعانی با همین ل و جامعی در خصههوص موقوفو مفصههّ  چ تحقیق مسههتقلّدر زبان فارسههی هی

ست مدخل ست نیامد و آنچه ه ست که یا گونهعنوان یا عناوین مترادف آن به د در تکه تکههایی ا

تاب ثل های بلاغی ک مده اسههههت م یا در 171: 1373ر. ک: کزازی، )« مدرج»آموزشهههی آ ( و 

شارهالمعارفهای اصطلاحی و دایرۀفرهنگ بیان شده است. برای و درهم و مبهم وار های فارسی ا

یاد کرده و آن را مترادف « تضهههمین»ذیل عنوان « المعانیموقوف»از ( 77: 1373مثال میرصهههادقی )

سته است؛ در حالی که« تصریع» شمار  «موقوف» سنگهمتنها و چیز دیگری است « تصریع» دان به 

نامۀ طور پراکنده در به « المعانیموقوف»همچنین آید. می ، «توقیف»های ادبی ذیل مدخلدانشههه

، «حامل موقوف»، «تواتر»مترادف  هم« توقیف»و از طرفی  اسهههتآمده « مدرج»و « الآخرموقوف»

ست «المعانیتوقیف»یا  «موقوف» شده ا سته  ستند؛ در حالی که دان شان با هم کاملاً یکی نی و  برخی

ت در شعر نیمایی و نیز مشابهش در انگلیسی شده است )ر. ک: ای هم به ادامۀ این صنعاشاره ضمناً

( در یکی از 188-191: 1373(. شهههفیعی کدکنی )411-412و 1237و  365-366: 1376انوشهههه، 

سابقۀ این بحث بین ادبای عرب و نیز گذری به های بخش نقد قافیهبند شارات مغتنمی به  شی، ا اندی

 . است برخی منابع متنی کهن فارسی کرده

با تمرکز بر موقوف یهلذا در این پژوهش برآنیم که  ته از آرا های المعانی و انواعش، آن دسههه

شاید به نوعی در مواردی  سب با آن قرار دارند و  شمار آیند، مورد ششبیهبلاغی را که در تنا ان به 

این نکته تأکید . ضهههمناً بر بیامیزندبررسهههی قرار دهیم و ببینیم چقدر قابلیت آن را دارند تا در هم 

ازحوزۀ و  قرار دارند شههناسههیدرج عملاً در حیطۀ گونهخواهیم کرد که برخی از این عناوین مثل مُ

 بلاغت بیرونند. 

اگر بخواهیم گذری بر پیشینه موقوف در تحقیقات عرب کنیم که البته همه از نظر ما گردآوری 

اهصهههطلاحات البلاغیۀ معجم سهههندهنویق( 1439دکتر احمد مطلوب )ممطالب قدماسهههت، باید به 
ها مثل تسمیط و توشیح با تضمین، هر سه اختلا) دیگر آرایه ازاو ضمن انتقاد اشاره کرد.  وتطوّرها

(. جز انعام 260/2-264م، 2006تضههمین عروضههی، بلاغی و لغوی را شههر  کرده اسههت )مطلوب، 

عبارت در توضههیح و تعریف  که یکی دو البلاغهالمعجم المفصههل فی علومفوال عکاوی صههاحب 



 44-77، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  50

 

(، 374-375ق: 1427عیب بودن آن نزد قدما سههخن گفته اسههت )عکاوی، تضههمین و عیبناکی یا بی

تونجی و معروف هم هسهههتند که بواسهههطۀ اتکای المثل  یچند تن از محققان معاصهههر ادبیات عرب

شین و شان به منابع پی شدهبه اجمال برگزار کردن بحث در این مقاله کنار گذا صرف ؛ بویژه اندشته 

تونجی بعد از گذشههت قرون و اعصههار هنوز تضههمین را جزو عیوب مطلق قافیه الآنکه کسههی مثل 

ست. شمردبر سیار جدی از ذکر با این حال ه ا صر عربدو مقالۀ ب شم بن احمد  -از محققان معا ها

ی العروض و الشعر التضمین ف» -نویسندۀ مقالۀ دومناگزیریم؛ خصوصاً که  -العزام و سید البحراوی

ضوع در  -«العربی سی و تطبیق این مو ضمن برر ضمین غور کرده و  شتر از همه در ت سیار بی شاید ب

 ادبیات عرب و غرب، به تحقیق در شعر نوی عربی از این زاویه پرداخته است. 

 نقد منابع  (2

و بر  عربی داردهای بلاغی فارسهههی، ریشهههۀ المعانی نیز مانند بسهههیاری از آرایهاز آنجا که موقوف

شته است سیار تأثیر گذا خست نظری به متون تا ن ناگزیریم، دیدگاه بعضی از بلاغیون ادب پارسی ب

بدیهی پردازیم. بهای بلاغی فارسهههی کهن و سهههپس به کتاب بیندازیمو مراجع بلاغی ادبیات عربی 

 . خواهیم کرداره ای داشته باشند، اشمنابع تحقیقی معاصر در صورتی که مطلب تازه است که به

 ( منابع عربی 2-1

ق( نخستین کسی است که صراحتاً به تضمین و 215از میان علمای بلاغت عربی، ظاهراً اخفش )م 

با استناد به قول ق( 255جاحظ )م  پس از او (.62/2م، 1970عیبی آن اشاره کرده است )اخفش، بی

 اسهههت گفته سهههخنکلام ب یکی از معایب بسهههیار گذرا، آنهم در قالالمعانی از موقوفبهله هندی 

شاره ق( بی291احمد بن یحیی ثعلب )م در ادامه(. 95/1م، 2002)جاحظ،  ضمین ا ذکر ، هنگام به ت

که نزد  به میان آورده و گفتهسههخن  «الأبیات المرجلۀ»از ، و اسههتقلال ابیات و انواع آنعیوب قافیه 

ست و ابتدای بیت موقوف بر  ست؛ چراکه فهم کاملش موکول به قرائت کل بیت ا ستوده نی راویان 

مصرع بر این اسا  شاید بتوان این بحث را از این منظر که (. 84-88م: 1995آخر آن است )ثعلب، 

 المعانی دانست. است، مرتبط با موقوفموقوف به مصرع دومش  این نوع ابیات اول

شعردر  ق( هم اگرچه337ۀ ابن جعفر )مقدام ستگی  نقدال از موقوف نامی نیاورده است؛ ولی واب

عیوب ائتلاف المعنی »ذیل « المبتور»شمرده و آن را تحت عنوان معنایی ابیات به یکدیگر را مذموم 

 النثرنقددر نیز (. اسههحاق بن ابراهیم 207م،  1978بندی کرده اسههت )قدامۀ بن جعفر، طبقه« و الوزن
آنکه از لحا  اصههطلاحی بدان بپردازد، ، بیاسههت نقدالشههعرزمان با که تاریخ نگارش آن تقریبا هم

ق( 384مرزبانی )م(. 146تا: موقوف را با شاهد مثال جزو معایب شعر برشمرده است )ابن وهب، بی
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ضی» ضمین عرو ستیکی از پنج عیب قافیه را « ت شمرده ا س از او ابن پ(. 40ق: 1343)مرزبانی،  بر

صائص( در ا392جنیّ ) سکری )م256/1م: 2018) لخ صناعتینق( هم در 395( و ابوهلال ع نیز بر  ال

 (. 47م: 1981) اندهمین طریقه رفته

( اگرچه تضهههمین را در کنار اکفا و اقوا و 261/1م، 2000) العمدهق( در 463ابن رشهههیق )ماما 

در و ( 275/1)همان،  شههرایط مقتضههی، آن را مجاز دانسههتهدر اسههناد و ایطا از عیوب قافیه دانسههته؛ 

خفاجی در این باب نظر (. 273)همان،  کرده اسههتاشههاره نیز ق قافیه و لفظ تعریف تضههمین به تعلّ

و بعد هم به  است« مدرج»همان  شمثال نخستاست و  مانند ابن رشیق نیزسرّالفصاحۀ ق( در 466)م

 (. 178-183م، 2006اجی، خفابن سنان ) خته استپردا «تصریع»

نوع اول را که اتصال ؛ و تنها استمحدود کرده نوع  به دوق( تضمین را 502خطیب تبریزی )م

سبربیت با بیت بعدترش است، عیب یک  نحوی بین اگر بیتی در عین  ت. بنابراین از نظر اوشمرده ا

شود )خطیب سوب نمیخود باشد، معیوب محاز استقلال نحوی، توضیح و تفسیر بیت مستقل قبل 

 (. 112م: 2008تبریزی، 

شدالتزام هنری آگاهانه و  وقتیق( ظاهراً نخستین ادیبی است که تضمین را 626سکاکی )م ، با

ستدانعیب بی صریح بهم ق( 637ابن اثیر )م (.1407: 576)سکاکی،  سته ا سیار  ستنمعیوب  هب  دان

( و 324/1م: 1995) المثل السهههائر. وی در دو کتاب خویش کندانتقاد میتضهههمین در شهههعر و نثر 

( به این نکته اشاره کرده است که تضمین 151/1ق: 1375) المنظوم و المنثورالکبیر فی صناعۀالجامع

های تواند واقع شههود، نه تنها عیب نیسههت که یکی از آرایهاسههنادی که هم در شههعر و هم در نثر می

 سخن است. 

ضمین را هم در692حمد تنوخی )م م صرفی  ق( اگر چه مانند خطیب قزوینی ت و هم در هیأت 

بررسههیده، تأکیدی بر مجاز بودن و احیانا معیوب نبودنش نکرده اسههت کلام کسههوت پیوند نحوی 

( تضههمین به اعتبار تمام شههدن وزن 39/1م: 1978تنوخی )القافیۀ (. در کتاب 102ق: 1327)تنوخی، 

شدن معنی، جز سندهقبل از تمام  ست و نوی اش بین موقوفی که خبرش در بیت و عیوب قافیه آمده ا

بعد باشد با آنکه وجه شرطی داشته باشد و جزای شرطش در بیت بعد آمده، توفیر قائل شده و گفته 

 خوانند. که برخی این نوع دوم را اغرام میاست 

آنکه خود بی اتتعریف ۀق( نیز در رسهههال816جرجانی )م میرسهههید شهههریف، ی متأخراز قدما 

ست  شاره کرده ا ستگی بیتی آن ا صطلاحی ناتمامی و واب ضمین را معیوب برشمارد، تنها به معنی ا ت



 44-77، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  52

 

نیز از آنجا قابل اهمیت  انوارالربیعق( در 1118(. قول سهههید علیخان مدنی )م1365: 27)جرجانی، 

ضمین بلاغی )ایداع( و نیز تتمیم  ضی با ت ضمین عرو ست که وی به اختلا) ت در عروض با تتمیم ا

اند، انتقاد بعضی علمای بلاغت که اینها را با هم اشتباه کرده ازدر بدیع و ادماج اشاره کرده است و 

 (. 1388: 73مدنی، ابن معصوم کرده است )

 ( منابع فارسی2-2

ضمین در معنای م ستین کتابی که از ت ست که در قرن پنجم  البلاغهترجمانسخن گفته، وقوف نخ ا

ست. از آنجا که محمد بن عمر رادویانی ) ضمین را در هر دو 103: ص1362به نگارش درآمده ا ( ت

ها آورده، پر معلوم اسههت که آن را عیب معنی رایجش با شههواهد شههعر فارسههی ضههمن بقیه آرایه

سیار زودتر از غالب نمی سی ب ست که ادبای فار شانگر آن ا سته و این ن  از عرب، آن را ونبلاغیدان

ستمی محسنات سخن ضعف کار او شاید غفلت وی از بیان ماهیت تضمینی استدراک ند. تنها اهدان

اسههت و  ه این امر واقف بودهق( به خوبی ب628(؛ در حالی که شههمس قیس )ز94-96همو، باشههد )

(. شمس 294: 1360از عیوب قافیه برشمرده است )شمس قیس،  بالطبعاستدراک را جزو تضمین و 

شاره کرده 290قیس ) ضمین عروضی و بلاغی ا ست( به دو نوع ت آنکه را بی «مدرج»برای مثال و  ا

نوعی تضهمین قبیح برشهمرده که در ادب فارسهی برخلاف بلاغت ادب عرب، از عنوانش یاد کند، 

مختص هجو و سهههخن غیر جدی اسهههت. او تضهههمین را که به قول خودش، توقیف معانی ابیات بر 

عیب و قاعدتاً بییگر اسههت، با اسههتشهههاد به شههعر مسههعود سههعد و دو شههاعر دیگر بسههیار بدیع یکد

 برشمرده است. 
با عنوان مؤلفش از آن های قدیم مختصر بلاغی است که ق( هم از کتاب649)ت  الأشعارمعیار

ضمین» شاهدی در بخش عیوب قوافی بی« ت « گر بیتتعلق آخر ... به اول دی»کرده و آن را یاد هیچ 

آبادی (. البته چندین قرن پس از او شهههار  این اثر مفتی مراد116: 1388دانسهههته اسهههت )طوسهههی، 

  (.498توضیحات و شواهد بیشتری در این خصوص ارائه داده است )همان، 

شمس شارۀ  ضمین و بی732فخری )ز ا صوص هنری بودن ت صال ابیات ق( در خ عیب بودن ات

ضافاً آنکه  ست، م سیار مغتنم ا شاهد مدرج و شاهد ب ستدراک»عنوان و  ضمین  «ا سام ت را نیز از اق

دانسههته و اولی را مناسههب هجو و دومی را مطابق نظر قدما مسههتهجن و عیب حسههاب کرده اسههت 

شمس فخری،  صاریع غزل یا رباعی به 241و  237-236: 1389) ضمین را که تمام م (. او نوعی از ت

اشهاره به طر   ه مناسهبتهمچنین بو ( 239همان، مصهرع آخر پیوند خورده، موقوف نامیده اسهت )

سه گانه موقوف در یکی از محافل ادبی، هشت رباعی پیوسته و موقوف از خود  را آورده رباعیات 
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ست )همان،  صلی موقوف  از نظر ما سه رباعی آخر البته که( 240-241ا شایان معروف و ا ست.  نی

 «توشهیع»ۀ (، ظاهراً گشهت237همان، ) به معنای تضهمیندر این کتاب « ترشهیح»ذکر اسهت که کلمۀ 

 (. 216: 1384است که نوعی ایضا  بعد ابهام آخر بیت است )ر. ک: حسینی، 

« تضمین»کس است که به طور کل به جای عنوان  الحلاوی )قرن هشتم( ظاهراً نخستینتاجاما 

سته استعیوب قوافی  آن را ازو نام برده « موقوف»عروضی از  (. او 101-102: 1341)حلاوی،  دان

 کرده اسهههتآنکه عنوانی برایش ذکر کند، با ذکر شهههاهد، عیبی شهههنیع تلقی را بی« مدرج»نیز البته 

)رامی،  است «تضمین بلاغی»، «تضمین»مرادش از او مانند  همق( 795الدین رامی )مشرف (.102)

ع بیشتری بخشیده، آنگونه توسّ « موقوف»را ذیل عنوان  «تضمین عروضی»(؛ ولی 105-101: 1341

را در نه قسههم مختلف از یک تا چندین بیت با شههاهد « موقوف»که حسههب انواع وابسههتگی سههخن، 

ست ساب ما، نتوان ست؛ ولی در عمل به ح سی کرده ا ست دهد و حتی ه طبقهبرر صحیحی به د بندی 

 (. 135-141) نیستبعضی شواهدی که آورده، قسیم هم 

الصهههنایع و جامعق( نیز چند نکتۀ شهههایان ذکر در این خصهههوص در 803سهههیف جام هروی )ز
آورده است و سعی کرده تا با اصطلاحات و شواهد جدیدی انواع آن را بشناساند. نخست  اهوزان

حامل »اسههت. شههاهدی که برای تمیز قائل شههده  «حامل موقوف»و  «تضههمین عروضههی»آنکه بین 

 ای است: آورده در واقع نوعی از موقوف نحوی چند جمله« موقوف

هیچ دانی چراسههههت چر  بههه  -

 گشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت 
 

چرا   ین بههه جههاسههههت  م نی ز یچ دا  ه

 
 آن به قدر تو دید گشهههت سهههرش

 

 قههدرتههت ایههن شههههنههیههد مههانههد بههه جهها 

 
 ( 109)همان،  

ضمین ب»او همچنین از  ست ) «غیلات سخن گفته ا شعر  سنات  از و ( 185، همانهم در ذیل مح

بر ده »آورده است که  یاد کرده و مکتوبی بدیع از سوزنی را« النثرنظم»با عنوان اصطلاحی  «مدرج»

ظاهرا برای اولین بار در این  (.213)همان،  «وزن نبشههته اسههت. بر وجه نمودار دو وزن نوشههته شههد

 هابعد (.216اسههت )همو،  شههده نام برده« حامل موقوف متولد»از صههنعتی با عنوانکتاب اسههت که 

سبزواری )م شفی  صطلا  910کا ست؛ ولی  «حامل موقوف»و  «موقف»( در کنار ا از آن نام برده ا

صفت بار این سرو کذکر کرده « متولد»بدون  شعر امیرخ شاهد  سیف جام هروی آورده با همان  ه 

سبزواری،  شفی  ست )کا صرع در  «موقوف»(. در واقع او 160، 1369ا شدن دو م شامل موقوف  را 

سته و ستقل هم دان سو یک بیت م ضمین» از آن  ست.  «موقوف»را نوعی « ت در دو بیت بیان کرده ا
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یاد می «مدرج»از همچنین  یل عیوب قوافی  تاب با عنوان تضهههمین در ذ ند و از ک تۀ ک ناخ ناشههه

جدا دارند ۀ نیز با هم قافی شاهد آورده که مصاریع فردشنادر مدرجی  التبیانالبیان فی مدارجمعراج

  (:191-192)کاشفی سبزواری، 

 همیشه روضۀ اقبال و بوستان جلا -
 

مر  گردون  یو  قتههدای زمههانههه خههد م  لِ 

 تبت مرتب اسهههباب مکرمت؛ معما 

 

ظم ار  ع کمههت؛ امههام ا ح  رِ کههارخههانههۀ 

 فع افتخههار کرام و خههدایگههان وُه 

 

 ت و پیشهههوای امام و کریم و عالم و سهههر 

ضمن توضیح مفصل تضمین بلاغی و اقسام  الصّنایعبدایعق( در 919حسینی عطایی نیشابوری )م 

و  کندهم اشاره می «تضمین عروضی»تفتازانی به و  آن، با اتکا به علمای بلاغت عرب مثل سکّاکی

را بسههته به در این خصههوص  داند و داوریآن را مقول بالتّشههکیک می بودن عیب آنها، با تأسههی به

در  حسهههینی (. نظرات287-289، 1384داند )حسهههینی، شهههدت وابسهههتگی معنی و ذوق سهههلیم می

ستدراک»و « مدرج» خصوص ست.  «ا از نوعی کتابت تحت او همچنین تکرار سخن شمس قیس ا

مانند سیف جام و  است «مدرج»نام برده است که از نظر ساختاری عین « مقروء به نثر و نظم»عنوان 

 (. 147همان: ) کرده استهروی در انتهای آن به شعر طنز سوزنی هم اشاره 

ق فراهم آمده هم از 974کتابخانۀ ههاسهههماعیل که به همت محمود بن احمد در  513جنگ 

و موقوف با عنوان « زشههت و زیبا»های متنوعی از نوعی از اسههتدراک؛ یعنی همان نظر که نمونه این

شواهد موقوفش تکرار « مکرر موقوف»تازۀ  ست؛ هرچند تعدادی از  شمند و قابل ذکر ا آورده، ارز

نیز با اسههتناد به الفنون کشههاف اصههطلاحاتق( در 1158محمدعلی تهانوی )مشههواهد رامی اسههت. 

م، 1996سهههخن گفته اسهههت )تهانوی،  «حامل موقوف متولد»و  «حامل موقوف»از  لصهههنایعاجامع

 به تکرار قائم مقام از آثاربرخی شههواهد جدید غیر از نقل ق( 1250(. رضههاقلیخان هدایت )م618/1

کرده اسههت  یاد ی موقوفادر معن «قطعه»اصههطلا   و از الدین رامی پرداخته اسههتشههرف شههواهد

شود )ر. ک: محمد شناخته می« بندقطعه»( که در ادبیات اردو با عنوان 197-200ق، 1331)هدایت، 

او مانند بعضههی ادبای قرن دوازدهم  (.291/14م: 1992و نیز فرهنگ اردو لغت،  26: 1349صههدیق، 

سم چهارمش با قطعه« مسلسل»هندی از  -213بند و موقوف منطبق است )همان، هم یاد کرده که ق

209 .) 

  -«که زشهههت و زیبا خوانند»-ای با عنوان التّحویل ق( از آرایه1345 انی )مکرگالعلما شهههمس

ستدراک»گوید که همان سخن می ست «ا سیف جام 11: 1377العلما، شمس) ا (. او همچنین مانند 
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یا به قول  «مدرج»(، با این تفاوت که آن را از 335نیز سهههخن گفته )همان، « نثر منظوم»هروی از 

این صنعت  شده کهمدعی  ویست که این جاداند. عجیب متمایز می« وصل ابیات»ودش صنعت خ

ذکایی بیضهههایی  (.1) مانند عنوانش از اوسهههت و نیز فقط در شهههعر فارسهههی نظیرش را دیده اسهههت

شت و زیبا»ش( نیز عنوان 1365)م ضو عنوان هم« ز ست  -«هجو ملیح» -شعر را در اثرش آورده ا

  (.144: 1364)ذکایی بیضایی، 
سل ا صر جدید کهاز ن سام آن پرداختهبه  ستادان آغاز ع الدین همایی جلالبه اند، موقوف و اق

 «تضههمین»( در مورد 255: 1389)همایی،  «مدرج»که افزون بر توضههیح باید اشههاره کرد ق( 1401)م

 (. 141-142) آورده است در پاورقی اثرش توضیحاتی مختصر و تکراریهم 

اشههاره  «موقوف»هایی از ( به بخش171: 1373از میان معاصههران حسههب جسههتجوی ما کزازی )

یاد کرده و همان شواهد کهن مثل شعر سوزنی و « بازبسته»کرده و به طور واضح از مدرج با عنوان 

ست  ستگو ). ناصرخسرو را آورده ا شواهد معدود قبلی را برای مدرج  هم( 328: 1382را باز همان 

 المعانی آورده است. فو موقو

 المعانیشناسی موقوف( اصطلاح3

المعانی یا ت هنری موقوفماهیّخصوص همان گونه که در پیشینۀ بحث آمد، منابع کهن و اصیل در 

دست کم برخی انواع آن اتفاق نظر چندانی ندارند. از این روست که در این بخش عزم آن داریم 

بندی اصطلاحی را منتقدانه تتبّع نماییم و در این میان، به تا نخست تطّور تاریخی تعاریف و طبقه

. بدیهی است از آنجا که بندی صحیحی از این اصطلا  ادبی دست پیدا کنیمتعریف و طبقه

های معمول است و در دیگر تر از دیگر از آرایهالمعانی ماهیتی زبانی دارد، بسیار سیّالموقوف

های ادبی رسو  کرده است، از این رو بناچار ها و قالبهای بلاغی و صنایع ادبی و حتی گونهحوزه

 شناسی نیز خواهیم شد. وارد مسائل گونه

لمعانی که ابتدا نوعی از آن با عناوین مختلفی چون تضهههمین و مشهههخصهههاً اموقوف یا موقوف

شود، از مباحث مربو) به نظم است که های بلاغی شناخته میتضمین عروضی یا اسنادی در کتاب

وهو ان یطول »( گفته که 1978: 207ابن جعفر ) قدامۀ. برای مثال چندان منسهههجم نیسهههتتعریفش 

 . «تمامه فی بیت واحد، فیقطعه بالقافیۀ، و یتمه فی البیت الثانی یحتمل العروض المعنى عن أن

شیق قیروانی )  ضمین، همچنانکه پیش171م: 1981اما در تعریف ابن ر شد، نکتۀ ( از ت تر گفته 

ست؛ آنجا که  شامل او به این بحث و گذرش از قافیه به لفظ ا صل نگاه  سیار ظریفی نهفته که حا ب

و لفظۀ مما قبلها بما أوالتضهههمین: أن تتعلق القافیۀ »: گویدکند و میه نمیموقوف را متوقف در قافی
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سیف جام هروی )ادامۀ مقاله( تر معرفی میدر واقع او موقوف را وسیع«. بعدها نماید؛ چنانکه بعدها 

تر را پیشههنهاد داده اسههت. وقتی پیش «موقوف»و« تضههمین»عنوان جداگانۀ ، برای هر یک از این دو

مرز در مبحههث موقوف، عنوان هههای بههاریههکهمههه زیرقسهههم، خواهیههد دیههد کههه بهها اینرویممی

شاملموقوف ساتر و  ضمین و موقوف و موقوفالمعانی ر ست و ت موقوف الآخر و حاملتر از همه ا

بسیار کمتر است.  -تضمین -آن از زیرقسم خودلغوی ات آن است؛ هرچند که سابقۀ استعمال فرعیّ

جزو و  ( به نثر یا همان نثر فنی تعمیم داده47: 1981عریف ابوهلال عسهههکری )تضهههمینی که بنا به ت

را جوازی  وجود موقوف در نثر مصههنوع( 326/1: 1995که ابن اثیر )اسههت؛ در حالی عیوب سههخن

سته است و میبرای بی شکال بودن آن در نظم دان اهسناد و أما المعیب عند قوم فهو تضمین»گوید ا

صلین من الکلام المنثور علی و ذلک یقع فی ب شعر وف سه وهن یکون الأأیتین من ال یتم معناه  ول بنف

ن یعلق أن کان سههبب عیبه إه بالثانی وهذا هو المعدود من عیوب الشههعر وهو عندی غیر معیب لأنه إ

ثانی فلیس ذلالبیت الأ باً اذ ه فرق بین البیتین من الشهههعر فی تعلق  کول علی ال بسهههبب یوجب عی

ن الشعر هو کل لفظ موزون مقفی دلّ علی معنی والکلام المسجوع هو کل لفظ خری لأحدهما بالأأ

شعر  غیر مقفیّ دلّ علی معنی فالفرق بینهما یقع فی الوزن ه ستعملته العرب کثیرا وورد فی  ... و قد ا

 «. فحول شعرائهم

ضی از   ضمین عرو ضمین بلاغی و در کنار ت ضمین نحوی هم باید یاد ت در این میان  کرد کهت

بیتی یا مصههراعی از شههعر دیگران در شههعر »تضههمین بلاغی از همه مشهههورتر اسههت؛ یعنی همان که 

ای است که بعضا جز معنی شامل کلمه(. تضمین نحوی هم 295)شمس قیس، « خویش درج کنند

  (.2) آوردای دیگر را هم فرایاد میخویش، معنای کلمه

ست که واحد المعانی، وقوفم کلام حاوی با این حساب سخن منظوم یا منثور ا نوعی 

آن اعم از بیت یا مصرع و یا جمله به لحاظ لفظی یا معنوی مستقل نیست و به اجبار 

ست؛ یعنی اگر  سته ا صرع و به طور بعنوان مثال به واحدهای دیگر واب ست م شعر ا

به واحد  ای که ممکن استتت بین یک کلمه یا یک جمله باشتتد در نقطهخاص بیت 

ست صرع یا بیت دیگر ا سان بعدی خود که م شد. هم صل با ست تعداد البته م  مت مکن ا

آید. طبعاً در نثر هم این واحد به جمله  دسههتآن بیشههتر از یک یا چند بیت باشههد، تا معنی کامل به 

 شود. برابر می

شمول اینکه از عنوان موقوف شیدیم، برای  شم پو ستفاده کردیم و از عناوین دیگر چ المعانی ا

کند، های دیگری از سههخن میهایی که معنی را موکول به بخشتواند تمام صههورتآن اسههت و می
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که  داردهم از طریق قافیه اشهههاره در بر بگیرد. تضهههمین هم چنانکه گفتیم به وابسهههتگی دو بیت آن

اسههت به طور کامل یا ناقص متعلق به مصههرع بعدتر خود باشههد که صههورت دومی را مدرج  ممکن

اند؛ در حالی که در موقوف نوعی کمال ظاهری سههخن برقرار اسههت؛ ولی حسههب سههاختار نامیده

نحوی و یا وجه معنایی، مفهوم و معنی کامل شهههعر در یک مصهههرع یا یک یا چند بیت حاصهههل 

 . شودنمی

شههده که در دو بیت بوده اسههت و هایی گفته میالمعانیبرای موقوف« قوفاصههطلا  حامل مو»

بیتی »( و تضمین آن بوده که 109خواندند )جام هروی، بیت اول را موقوف و بیت دوم را حامل می

آورد لفظی  بایدمینویسههند که آن بیت بی لفظ قافیه مفید معنی تام بود. بعده که قافیه به ضههرورت 

یت دوم بود و فرق میان تضههمین و حامل موقوف همین اسههت که در تضههمین لفظ آرد که متعلق ب

 قافیه متعلق است و در حامل موقوف بیت اول به تمام متعلق باشد. مثاله: 

 ای تههو سههههلههطههان نههیههکههوان و مههنههت

 هیچ وقتی مرا نگفتههه )متن: نگفههت( ز لطف

 

 بههنههده گشههههتههه بههه دیههده و سههههر، تههو 

 «شهههههاد بههاش ای رهههی ز خههلههق نههکههو

 (. 238-239)همان،   

سوی دیگر  صطلا  از  ضی»ا ضمین عرو شود تا کند و موجب میهم آن را مختص نظم می «ت

یا « مدرج»شههود. عناوین نثر از دایره تعریف خارج شههود، عیبی که در تضههمین اسههنادی دیده نمی

همههه نیز « ولههدتحههامههل موقوف م»و « الآخرموقوف»، «زشههههت و زیبهها»یهها « تحویههل»، «النثرنظم»

و « توشههیع»از منظری با یکدیگر متفاوتند. در این میان برخی اصههطلاحات مثل  ؛ ولیبنیادندموقوف

هایی با آن مشترک المعانی است و تنها در بخشکه معادل آن آمده است، فراتر از موقوف« ترصیع»

 آیند. از نظر ما معادل موقوف به شمار نمی، بنابراین افتدمی

سبب  این هم که در کنار سجع که بویژه به  ست که در نثر م نظم از نثر یاد کردیم، به این دلیل ا

سیقی کلام ست، گاه می مو شعر ا سیار نزدیک  ست، ب سجع آخر جمله پایان معنی آن نی شود که 

ست همچنانکه قافیه در آخر مصرع و یا بیت می شایان توجه ا شد. این نکته نیز  سخن نبا تواند پایان 

بیت است؛ با این حال آن؛ یعنی استقلال در سخن مربو) به نظم و واحد اصلی که هرچند که اصل 

ست که واحد واقعی آن  ساختار موسیقایی نظم اعم از عروض و قافیه و قالب ، این مصرع ا حسب 

المعانی را با تصهههریع یکی های بلاغی موقوفرود. از این جاسهههت که بعضهههی کتاببه شهههمار می

-238: 1998تبع بلاغت عربی وارد بلاغت فارسههی شههده اسههت )ابن اثیر، اند، بحثی که به دانسههته
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ه آنها ارجاع داده اسههت. در ( بارها در این بحث ب128-131: 1384( و کسههی مثل حسههینی )235/1

ستگی  ضمین در واب شبیه ت صرع دوم چیزی  صرع اول به اول م شدن قافیه در م واقع حسب موقوف 

ای که برای د. با این حال تنها در برخی از هفت سهههطح یا مرتبهافتدو بیت از محل قافیه اتفاق می

صریع ذکر کرده صرعت ستقلال م صرع اول به دوم آمده اند، بحث ا صاً م صو ستگی آنها خ ها و واب

 است. 

اند؛ ولی در برابر آن از برای مثال دو مصرع یک بیت مقفای مستقل از هم را تصریع کامل گفته

صریع معلّ صریع ناقص و ت صرع ق یاد کردهت سخن نیاز دارد تا م اند که در هر دو خواننده برای فهم 

جا( آورده، دوم را هم بخواند. برای وضههو  بیشههتر به شههواهد این چند تصههریع که حسههینی )همان

 پردازیم: می
 تصریع کامل

فتههاب  فعههل آ منه  ز مههاه رخههت 
 

ناب  جل مشههههک  هت خ یا  ز زلف سههه

 تصریع مربو) 

میان  خوش اسهههت دیدن لعل لبت

 شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههراب
 

یان سهههراب  تازه در م گل   بسههههان بر  

 تصریع ناقص 

که خوش  ناز حسهههن  ای سهههرو 

 روی بهههههههه نهههههههازمهههههههی

 

یاز   ناز تو هر لحظه صهههد ن به   عشهههاق را 

 تصریع معلق 

چه باشههد ای شههب دیجور هجران 

 گر شوی روشن

صل جانان تا که جان باز آیدم   صبح و به 

 در تههههههههههههههههههههههههههن

 
 تصریع موجه

 صهههدهزارصهههفت سهههوخته پروانه

 

گلعههذار   من ای  چو  جمههالههت  مع   شههه

توان دو تصهههریع بندی لزومی ندارد و میالبته از نظر ما تا این حد وسهههوا  و دقت برای طبقه 

های بلاغی یکی دانست. ناقص و معلق و نیز کامل و موجه را دست کم با این شواهد فارسی کتاب

صریع معلّشواهد مذکور می بنا بهبا این همه  سبت به ت صریع ناقص ن صرع دوم در ت ، قتوان گفت م

وابستگی طبعاً موقوف وصل سخن قبل به بعد است،  معمولِ چون ماهیتِ ؛ ولیاستقلال بیشتری دارد

شود. به هر حال ادبای سنتی قدیم به تبع استادان مصرع دوم به مصرع مستقل اول جدی گرفته نمی

دانسههتند )ابن تصههریع ناقص و معلق را هم مانند بیت موقوف معیوب و مبتور می سههلف بلاغی عرب

 (. جااثیر، همان
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سته ستادان بلاغت قدیم خوا ست که ا در قالب یک یا چند را اند انواع موقوف بر همین منوال ا

زیم؛ ولی پرداآنها می توصههیفکه ما منتقدانه به ترتیب تاریخی به ای . مسهههلهبندی کنندآرایه طبقه

و دیدگاه  بحث کنیمتر باید در خصوص این وقف و یا به عبارت بهتر وابستگی و پیوند سخن پیش

 تر است، بیان کنیم. شخصی خویش را که به گمان خودمان قابل فهم

 المعانیبندی موقوف( طبقه4

بحث به طور  شود، این است که ایناز تأمل در منابع اصیل بلاغی عربی و فارسی دریافت می آنچه

ست  شده ا شاید همین امر موجب  ست و  سی قرار نگرفته ا صنایع مختلفی به  تاجامع مورد برر از 

ش با  شانکه از نظر ما اغلب ودطور پراکنده گاه در عروض و قافیه و گاه در بدیع و گاه در معانی یاد 

سههنجی موقوف ماهیتتأملی نسههبت به بنیادند. در واقع همین بیموقوفهای ظریفشههان، همۀ تفاوت

. برای مثال تراشی کندبندی و عنوانطبقه یک جور است که باعث شده هر که حسب دریافت خود

ضی منابع ستدراک جزو نوعی موقوف  در بع شدها  ؛ در حالی که از نظر ما این تنها نوعی ازآورده 

شبیه به ذم یو این مسأله در تناسب تواند باشدمیاستدراک  انواع شبیه به مد  هم سنجی مد   ا ذم 

ست که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت تا گامی برای  ضروری ا ست. اینها مواردی  قابل توجه ا

 های ادبی برداشته باشیم. ساماندهی و شفافیت و رفع ابهام در بخشی از دانش
در  «تضمین»جا با عنوان توان مثال آورد که یکرا می الصنایع و الأوزانجامعبرای نمونۀ کتاب 

و جای دیگری در قالب  «موقوف»جا در ضمن صنایع از ضمن عیوب شعر به موقوف پرداخته، یک

. بر این مطالب استیاد کرده  «النثرنظم»و سرانجام  «حامل موقوف متولد»انواع شاذ و جدیدش مثل 

سینی با عن« النثرنظم»تنوع عناوین را هم باید افزود که مثلاً همین عنوان  « مقروء بنثر و نظم»وان را ح

 آورده است. « نثر منظوم»العلما با عنوان و شمس

بندی موقوف، ماهیت دسههتوری جمله مثل شههرطی و تفسههیری از سههوی دیگر گاهی مبنای طبقه

حسب  که تا حدی استف لفظ و معنی یتوق شگاهی معیار و( 39/1م: 1987است )ر. ک: تنوخی، 

گانه رامی بندی نه. برای مثال وقتی به طبقهتواند باشدمی دارسطح مخاطب و موقعیت کلام تفسیربر

بندی سنخی چندانی در معیارهای این طبقهبینیم که اوه همکنیم، می( از موقوف نظر می136-135)

و ( 4) با یکدیگرند دوم آنکه تعدادی از آنها دسههت کم بر اسهها  شههواهد قابل جمع (.3) وجود ندارد

سازی اساً از نظر ما موقوف نیستند و به نوعی توّسع و توصیف موضوع و مضمونسوم آنکه برخی اس

ست ساً از مؤلفه (،5) مکرر ا سا سامد دارد و ا سیار ب ساخت و تقویت محور عمودی امری که ب های 
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های سههخن منسههجم همین پیوند موضههوعی و نه معنایی و زبانی کلام اسههت؛ چنانکه یکی از بایسههته

ست. در واقع این ضیف1405: 213طباطبا علوی )ابنسخن ما همان نظر  ا شوقی  ست که  : 165) ( ا

شعر، آن است که سخن در آن از چنان »نیز آن را بدین صورت آورده است که ( 1396 نیکوترین 

شیوه سخن، به  شد که آغاز و فرجام  سجامی برخوردار با شاعر بود، انتظام یافته ان ست  ای که خوا

ای به گونه که اگر بیتی را مقدّم بدارد، به مانند آن باشد که تألیف و انسجام رساله یا خطبهباشد؛ آن

های یک شعر، همچون فصول مستقل یک رساله اگر بخش هم بخورد و در آن خلل حاصل گردد.

آمیز و امثال رایج که به ایجاز موصوف است، هریک دارای استقلال باشند، یا چون کلمات حکمت

صیده می سن نظم برخوردار نخواهد بود؛ بلکه یک ق شد و از ح سراپا، همچون کلمه واحده با باید 

جزالت الفا  و ظرافت معانی و تألیف صهههحیح، کاملًا  آغاز و پایان آن از لحا  بافت و زیبایی و

شاعر از معنایی به  ست و همگون در نظر آید. همچنین روی آوردن  که در دیگر، چنان معنایییکد

شد، می شر)  شد تا قصیده یکپارچه و منسجم گردد و آغاز کتاب  باید همراه با ظرافت و لطافت با

ودت و حسههن و توازن نظم اسههتشهههاد کردیم، تناق  در همانند با اشههعاری که به آنها از لحا  ج

ای، کلمه پس از خود را بطلبد و معانی و سههسههتی و تکلف در بافت آنها مشههاهده نشههود، هر کلمه

 «. های قبلی باشدهای بعدی نیازمند و متعلق به بخشبخش

صلی ست که آهنگ بیاناز نگاه ما ا سبب تعلیقش ترین موقوف آن ا شد و به  گوش ، خیزان با

و این از یک مصرع تا چند بیت را ممکن است، شامل شود. با  بکشاندنیوشا را به دنبال ادامۀ سخن 

آید. برای داند، موقوف اصههلی به شههمار نمیاین مبنا شههواهدی که رامی آن را موقوف به لفظ می

اً موقوف مصرع صدر لفظ»( بیان کرده است و گفته که 135-136نمونه نوع دوم موقوفی که رامی )

 که اگر مصرع عجز را خوانند، معنی صدر تمام باشد: باشد؛ چنان

گفتی وصال مات میسر شود به  -

 جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 

نمیمهها جهههد می  یکن  یم؛ ول  شهههودکن

ها بسهههتند؛ لیکن باز در میخانه - 

 بههههههههههیههههههههههنههههههههههممههههههههههی
 

به دور چشهههم مسهههت تو ممکن نیسهههت  

 «هشهههههههههههههههههههههههههیههههههههههههههههههههههاری

 
کند این در واقع تعلیق سههخن به حدی کم اسههت که مخاطب معمولی در بادی امر احسهها  می

بسههیار  اولای به سههخن دیگری ندارد. این حالت بویژه در بیت سههخنی مسههتقل اسههت و وابسههتگی

میسهر » محذوفبرجسهته اسهت؛ چرا که مصهرع دومش برخلاف مصهرع دوم بیت اول در بیان نهاد 

ها را ه عبارتی ما این نوع وابسههتگی؛ ب( 6) ی لفظی به مصههرع اول ندارد، هیچ وابسههتگ« شههدن وصههل

شود، درجۀ موقوفی سخن دانیم و معتقدیم وابستگی لفظی که در ساخت نحوی ایجاد میمعنوی می
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سطح می ضو  دیده میرا به باهترین  ساند، چیزی که در جملات مرکب به و شود، حال چه در ر

 ( 208: 1400مانند این شعر امیدی ). یک بیت یا چند بیت باشد

اگر نی قلمش دسهههت دوسهههتان  -

 گهههههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههههرد

 

پای دشهههمنان از کار،    و گر هم او فکند 

چه سهههرزنش کند او را کسهههی نه  

 یههههههک چههههههوب اسههههههههت

 

صای کلیم  ست و گاهی مارکه گه ع  الله ا

 بندی کرد: منظر بخش چندین توان موقوف را ازبر این اسا  می 

 المعانیموقوفو ( واحد شعر 4-1

تر گفتیم در تعریف تضهههمین جز کمال معنی و قافیه، بیت و حتی تعداد آن نیز مورد که پیشچنان

ه است. از طرفی به باور ما با دای که دامنۀ این کار دو بیت عنوان شتاکید قرار گرفته است، به گونه

« مصرع»صوص سبک هندی ها و انواع ادبی بختوجه به استشهادات متون نثر و هم در بعضی سبک

شعار در تذکره سیاری از ا ست و ب شعر ا صلی  ستواحد ا صرع یا به قول  ندها ه شکل یک م که در 

صهرفاً برای آنکه کوچکترین « پیش مصهرع»اند و آن ارائه شهده« مصهرع برجسهته»منتقدان آن عهد 

کیست که این مصرع  یابد؛ وگرنهرا به وجود بیاورد، جواز حضور می« فرد»قالب شعر فارسی؛ یعنی 

ستۀ بیدل دهلوی )  کامل شعر را -تنگ دایره این شد کهبس برون افتاد مرکز –( 385/2: 1376برج

آید و به همان طور که تک بیت برای هر نوع شههعر بسههنده به شههمار نمی. به عبارتی نشههمرد بلندی و

ستقلال معنینوعی ناقص و رها تلقی می صراع هم به طریق اولی با همۀ ا ای که امکاناً دارد، شود، م

به صهههورت تنها در شهههعر کاربرد ندارد. تأکید ما بر این نکته بدین سهههبب بود تا مانع بدیهی بودن 

شعر را می موقوفستگی مصرع و واب شیم. بر این اسا  موقوف در  توان حسب وقوعش بودنش با

 در یک بیت تا چندین بیت مورد بررسی قرار داد. 

 ( یک بیت4-1-1

عادت نظر  -» که سههه خدایی  به 

 رحههههههههمههههههههت اوسههههههههههت

 

کس که تو را دارد که به دولت رسهههد آن 

 دوسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 
وار گرم به گوشۀ چشمی شکسته -

 بهههههههههههبهههههههههههیهههههههههههنهههههههههههی
 

« شوم به بزرگی و مشتری به سعادتفلک  

 جهههههههها( )رامههههههههی، هههههههههمههههههههان

 
ساری معادن - شرم شد ر  از   خرا

 
سخایت گشاید چو دست مواهب )امیدی،  

1400 :124 ) 

 
صرع دوم موق ست که م سوم ا شواهد باه بیت  صرعف ونکتۀ قابل توجه و به گمانم بدیع در   م

اول اسههت و نه مصههرع اول بیت بعدی؛ با این همه باز این مصههرع اول اسههت که تا حدی خفیف به 

شانی در آهنگ خیزان ادا می سطۀ پری و تأخر  تقدمشود، تا بیانگر نوعی موقوفیّت و تعلیق کلام، بوا

ین کبرای سخن باشد. به عبارتی اگر مصرع دوم کشدار خوانده شود، ا -کلام یا به اصطلا  صغری
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 آید که به بیت بعدی موقوف شده است؛ در حالی که چنین نیست. توقع پدید می

 ( چند بیت4-1-2

نافرجامجهان - ها از جور دور  نا  پ
 

 جنههابهها از دسههههت دهر نههاهنجههار، فلههک 

ام از باغ و راغ و ملک چنان بریده 

 و عههههههههههههههقههههههههههههههار
 

یده  نان رم مان و خویش و چ خان و  ام از 

 تههههههههههههههههههههههههههبههههههههههههههههههههههههههار، 

 
شهههعر هم در این  که گر به جایزۀ

 مههههههههههههههجههههههههههههههلههههههههههههههس
 

 به بنده لطف کنی شههههریاری ری و خار،  

نخواهم از خطر جههان خویش و  

 خههههههههههههواهههههههههههههممههههههههههههی
 

 که زنده باشههم و باشههم به اصههفهان جوکار 

 ( 217-218)همان:   
ت که مصرع آخر آنگونه اند و این نیسبینیم در بیت آخر هر دو مصرع در هم تنیدهکه میچنان

شد. در واقع برای من همچنان  ستقلاً جا داده با سخن را در خود م صل  ست، ا شواهد رامی ا که در 

روشن نیست که چرا رامی برای تعداد ابیات موقوف، محدودیت سه و پنج و شش قائل شده است، 

سوگندنامهدر ح سوگند به هم موقوف الی که مثلاً در  ساختار نحوی  سب  شاید چند ده بیت ح ها 

در نظر بگیریم گاه تمام یا  (،7) ای که او برایش قائل شههدهاگر موقوف را با درجهحتی شههده اسههت. 

کنند و یا قافیۀ اسمی دارند مثل قصیدۀ پروری میبخش زیادی از قصاید خصوصا آنها که مضمون

سماعیل )بر شمار می ( موقوف407-410: 1348ف کمال ا در این میان نکتۀ قابل توجه این . آیندبه 

در تاریخ ادبیات شهههاعرانی هسهههتند مثل امیدی رازی که ویژگی برجسهههتۀ سهههبکی شهههعرشهههان که 

 (. 47-48، امیدی رازی) استالمعانی موقوف

 المعانیو موقوف( زبان شعر 4-2

توان میت ساختار زبانی نیز که ممکن است صرفی یا نحوی باشد، ماهیّ المعانی را بر اسا موقوف

نقطۀ به انواع مختلف تقسهههیم کرد. مقصهههود از بخش صهههرفی، آن دسهههته از موقوفات اسهههت که 

ست ش واژهایکانون شان  ا ساختار نحوی سا   ست که ا شعاری ا صود از موقوفات نحوی آن ا و مق

ستمرکب  ساده یا جملات شر ا ست  شرطی که به دهیل مختلف بو ممکن ا شند و یا غیر  ه طی با

 هم موصول باشند. 

 ( موقوف نحوی4-2-1

ها از لحا  نحوی مستقل نباشند؛ به طوری موقوف نحوی همچنانکه گفتیم موقوفی است که مصرع

ای( در مصرع بعدی همان بیت جملهای( و یا مرکب )دو یا چندجملهکه بخشی از جمله ساده )تک

عدی واقع شههده باشههد. بر این اسهها  شههاید بتوان بین موقوفاتی که در جملات سههاده اتفاق یا بیت ب
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شههود، تمایز خاص قائل شههد و در دسههتۀ دیگری افتد با موقوفاتی که در جملات مرکب واقع میمی

توان در دسههتۀ قرار داد که به نظر حامل موقوف و انواع آن و موقوف مکرر و شههعر مسههلسههل را می

 ربو) به جملات ساده دانست. موقوفات م

 ایجمله( موقوفات ساده تک4-2-1-1
 ( موقوف مکرر4-2-1-1-1

سههخن به میان آمده که در نوع « موقوف مکرر»( از موقوفی به نام 109در جنگ ههاسههماعیل ) 

همه مصاریعش در طول شعر به یکدیگر گره خورده و تکرار شده « موقوف مکرر در هر مصرعش»

 ها به هم شده است: است. همین تکرار در واقع پیوند همه مصرع

ای گههل کههه هههمههچههو بههلههبههل  -

 سهههههخهههن، سهههههخهههنشهههههیهههریهههن

 

 دارم به وصف حسن رخت در دهن، دهن،  

نگشههادم ای صههنم به حدیثی دگر،  

 دگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

 

مزن  مزن،  جران  ه غم  تش  نم آ  در جهها

ای چو اسهههیرم تو را هر لحظه طعنه 

 تههههههههههههههههههههههو را

 

 

گل و بر  و سهههمن،   له و  نه ه خواهم 

 سهههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههن ... 

 
گفتی وحید نسخه: وحیدی  را که 

 بههههجههههویههههم دلههههش، دلههههش

 

هاءی  کاکل حلقههای نسهههخه: در حلقه 

 عهههههنهههههبهههههرشهههههههکهههههن، شهههههههکهههههن

 
 های فرد نیامده است: شعری هم آورده که موقوف جز در مصرع اول در پایان مصرع

زبان، ای طوطی شههکرلب شههیرین -

 زبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان

 

هان  هان، د بت در د ند ل به ذکر ق  دارم 

 بگشهها به خنده تا بگشههاید دل حزین 

 

سم در جهان،   ست جز تو ک زان رو که نی

 جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان

 
طلعتت به دیده مرا همچو گلخن بی

 اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

این رشههک گلشههن و گل و سههرو روان ،  

 روان ... 

 
 جگر گر لب تو راماند وحید خسههته

 

 شههده در هر مکان، مکانباشههد به کام دل 

 ( مسلسل4-2-1-1-2 

شود و آخر مصرع نخست و که در محل ردیف واقع می( 9) آخرین قسم از چهار قسم مسلسل است

( بیشههتر برای این صههنعت 210-212کند. از بین قدما هدایت )های زوج را به هم وابسههته میمصههرع

( در حد ذکر اصههطلا  136: 1389تفصههیل داده اسههت و دیگران اعم از خان آرزو و سههرخوش )

شی از غزل باذلشواهد بدان پرداخته شاهد ذیل بخ ست و خان آرزو ) اند.  شهدی ا ( 239: 1383م

 ازآن با عنوان غزل مسلسل یاد کرده است: 

اسهت که تو پرد چشهم من امروز، گمانمی -  

 

 

 قدمی رنجه کنی گرچه عیان اسهههت که تو،  
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شدگان پا به غلط هم ننهیبرسر دل  دلم از منظر چشمم نگران است که تو،   

استقبالتدرآیی که برآید پیکی    ... از او غافل و او غافل از آن است که تو تو  

ها افتیها به درآیی به زباندل چو ز  تا نگویند به من این صنم آن است که تو،   

هوایش دل و دین باخته بودی باذل!در  است که تود یار تو رسواتر از آندیده ش    

 زشت و زیبا /التحویل( 4-2-1-1-3

رندانه اسههت و تنها اگر  «مد  شههبیه به ذم»آمیز اسههت که ظاهرش مانند هزلاز نظر ما شههعر هجوی 

هم نوعی شههوخی با ممدو  و احسهها  دوسههتی و قربت با اوسههت،  «مد  شههبیه به ذم»بپذیریم که 

شبیه به ذممد»نیز نوعی  «زشت و زیبا» ای از آن ترین کتاب بلاغت فارسی که نمونهاست. کهن «  

 است:  البلاغهترجمانا در خود جای داده، همان ر

ندر کنم و بریزم ای طرفۀ ری -»  ا

 

 در خههانههه تو را و در قههد  روشهههن می 

شم و پاک کنم هم در پی   بیرون ک

 

بنههاگوش تو خوی   «از پههای تو موزه و 

 ( 94)رادویانی،   

سته س ست که چون نحو گ ستدراک ا سمی از ا سخن ق ساده و موقوفی البته این نوع  اش در جملۀ 

 های باه آمد. اتفاق افتاده است، در ضمن موقوف

 ایجمله( موقوفات مرکب چند4-2-1-2

ستگی ارکان جملات این نوع س ضی موقوفات نحوی گ ست و بع خود شان چندان فاش و فاحش نی

هایش مثل قسمیآرایۀ تقسیم و هم . در این میانآینددر بدیع و معانی به شمار میهای مستقلی آرایه

که دو یا چند چیز از هم با دهیلی این منظر یعنی از  (؛10) اندلف و نشر دو وجهینیز جمع و تفریق و 

و از آن جهت که نوعی اطناب به ، اندشهههده، بدیعیدر یک یا چند بیت یا جمله تجمیع و تفکیک 

ضا  بعد ابهام آیند، چیزی از جنسشمار می شیع یا ای . گیرندند که در حوزۀ علم معانی قرار میتو

مرز به شههوند که در مواردی بعضههاً همبرخی هم تحت چند عنوان در یک دانش ادبی شههناخته می

آیند. آیند و نسههبت عموم و خصههوص من وجه دارند؛ آنگونه که یک آرایه به شههمار میشههمار می

شههود، عملاً در بدیع شههناخته می «ذم شههبیه به مد »و بعد  «اسههتدراک»ی مثال آنچه تحت عنوان برا

شعری بیان اندیکی شاهد  شتر و نیز اثبات دعوی خود این موارد را خیلی مختصر با  . برای وضو  بی

ها انواع کتاب «لف و نشههر»و  «تقسههیم»ها مثل کنیم که در بین همین آرایهکنیم و البته تأکید میمی

 : ایمکردهتنها برای نمونه به تعداد محدودی از انواع آن اشاره ما بیشتری را برشمردند که 
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 ( تقسیم4-2-1-2-1

اهل طاعت را غرض یا نفع این  -»

 عههههههههههالههههههههههم بههههههههههود

 

که هسههههت آن   عالم  یا نعیم و عیش آن 

 پهههههههههههههههههههههههههایهههههههههههههههههههههههههدار

 
ضای حق تعالی یا همه خود یا  یا ر

 دوتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

دگر شههد زآنچه شههد مذکور و سههه قسههم  

 آشههههههههههههههههههههههههههکهههههههههههههههههههههههار

 
هفت قسهههم آمد همه خوش آنکه 

 زیهههههنههههههههههها بهههههر یهههههکهههههی

 

کههان رضههههای حق بود کردی عطههایی  

 ( 194)حسههههههیههههنههههی، « اخههههتصههههههار

 
 تقسیمالالتفریق و ( جمع مع4-2-1-2-2

ند - گام کین آن گو ارجم  به هن

 

 بههه گرز و بههه تیب و بههه رمح و کمنههد 

 شههکسههت و برید و درید و ببسههت 

 

سران را سر و گردن و پا و دست )رامی،  

114 ) 

 
 ( تقسیم تضمین4-2-1-2-3

 آن بود که بیت اول مورد قسمت بود و بیت ثانی متضمن بیان آن باشد مثال»

سته - ستبه تحقیق دان  ام آن که ه

 

من  تن یههار   ، لههب و چشههههم و روی و 

یکی چون عقیق و دگر همچو  

 جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههزع

 

 «یکی همچو سهههوسهههن یکی چون سهههمن 

 ( 142)کاشفی سبزواری،   

 ( لف و نشر4-2-1-4

به روز  - فان را سهههرها کند  مخال

 قههههههههههههههههههههههتههههههههههههههههههههههال

 

کنههد بههه گههاه وغهها  نههها  ت  معههانههدان را 

 ق به تیب چون دبرانز یکدگر متفرّ 

 

ل بههه تیر چون جوزا بههه یکههدگر متوصهههّ  

 ( 131)رامههههههههههههههههههههههی، 

 
 ( استدراک4-2-1-5

ال بلاغی اسهههت که حسهههب موقعیت و نوع نگاه در های سهههیّهمانند موقوف یکی از معدود آرایه 

عناوین متعددی تعریف و توصیف شده، به حدی که برای شناخت انواع و تناسباتش مجال بیشتری 

آن است که ذکر کنی چیزی »استدراک یا رجوع در صورت کلی خود طلبد؛ ولی اجماهً آنکه می

(. از این باب که در مد  و ذم این آرایه 217)حسهههینی، « ایرا و باز از آن برگردی، از برای نکته

شبیه گیری ایجاد مینوعی تعلیق و غافل شبیه به ذم و ذم  سا  دو آرایه با عناوین مد   کند، خود ا

( 294شههمس قیس )؛ چنانکه به مد  اسههت؛ ولی قدما بیشههتر آن را برابر مد  شههبیه به ذم دانسههتند

اند و آن را اسهههتدراک نام و از جنس مضهههمّنات آنچ متکلفان شهههعراء متقدم فراهم نهاده»گویدمی

 کرده، سخت قبیح است، هم از روی تضمین و هم از وجه استدراک، چنانک متکلفی گفته است: 
نخواهم که باشهههد تو را خان و  -

 مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان

 

 ، نههه نیزت کی بههاشههههد دیههه و دودمههان 
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 از نعمت و سهههیم و زر جز آکنده

 

 «جههز آراسهههههتههه از کهههههان و مهههههان 

شاید که ممدو  به جهت شنیدن کلام می»داند که ( این اشکال را بدین سبب می217حسینی ) 

( این نوع 94شههاید از همین رو باشههد که رادویانی )«. اول متأذی شههود، پس از باقی کلام لذت نبرد

ستدراک را بیرون از  شبیه به ذم»ا سته و گفته که « مد   شاعر بیتی را بنا کنذ »دان این چنان بوذ که 

او در «. اندر مد  کی آغاز بیت شهههنونده را هجا نماید؛ پس هجا بود و از آغاز وی بوی مد  آیذ

است و بعد هم به نوعی « ذم شبیه به مد »ضمن شواهد ابیاتی را هم از عنصری و آغاجی آورده که 

 آمیز آمده است: قالب عذرهای طنز از این فقره اشاره کرده که در

ای خواجه مرمرا به هجا قصههد ر -»

 تهههههههههههو نهههههههههههبهههههههههههود

 

به تو بر کردم آزمون   جز طبع خویش را 

کش بههه سهههگی  چون تیب نیههک 

 آزمهههههههون کهههههههنهههههههنهههههههد

 

 وان سهههگ بود به قیمت آن تیب رهنمون 

ست. 37-38و  80) وطوا)   صر و ناقص آورده ا شفی ( همین مطالب رادویانی را بعدها مخت کا

اهبتدا در معنی مد  شههبیه به ذم یاد کرده و باز در ادامه به ( هم از اسههتدراک124-125سههبزواری )

  (.11) هم اشاره کرده است «ذم شبیه به مد »و  «مد  شبیه به ذم»

 (حامل موقوف متولد4-2-1-6

بسههیار ترین شههاهد آن ظاهراً همین شههعر ذیل اسههت که از هم گسههسههتگی نحوی در آن قدیمی

آشکار است و بخصوص جداسازی حرف ربط مرکب در مصرع دوم آن را به موقوف صرفی هم 

 : نزدیک کرده است

یّ عههادل - کف لی کههه در جواد  د

 قسههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههت

 

نیههامههد نصهههیههب او اه  بخههل   ز ظلم و 

ست   ساقی دهد ز د که جام باده به 

 تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

طا   لک را نکرده خ ند ک  به تیب سهههر بز

 ( 122: 1390)مسعود سعد،   

معرفی شده است؛ حامل موقوف متولد امیر خسروست که تحت عنوان رباعی تر از این مصنوع

 حامل ناخوانده و نانوشته معلوم گردد: »رها شده است و به اصطلا   شکه پایان آنگونه

 در حسهههن تو را کسهههی نماند اه-

 

خورشهههید که هر صهههبح برون آید )متن:  

 آیههههههههههههد( تههههههههههههامههههههههههههی

 
ما پای تو بوسهههد ا  خدمت کند و 

 

یا  پا بوسهههد  به سهههوی او چو   ( 8) بینی تو 

)جام « شههود و آن نبینی اسههتاند و حامل مصههراع آخرین نانبشههته معلوم میها موقوفهمۀ مصههراع 

 (. 216-217هروی، 
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 ( موقوف صرفی4-4-2-2

شد، اگرچه در قیا  با  صرفی بنا نهاده با سائل  ستند و موقوفموقوفاتی که بر م های نحوی متنوع نی

شههان از ابتدا بسههیار مورد توجه قرار در واقع ماهیتاً یکی بیشههتر نیسههتند؛ ولی نظر به تشههخّص زبانی

ساخت واژشناسی گشتهاند و به نوعی وارد حوزۀ گونهگرفته سیط  ۀاند. در واقع هر گسلی که در  ب

به  «مدرج»نوعی کلمه اتفاق بیفتد، وهیا مرکب مثل ترکیب اضهههافی و وصهههفی و کلا هر گونه گر

تری از آنها که در آغاز این مقاله به نام آنها اشاره شد، اینک به صورت مبسو)آید. با اینشمار می

 کنیم. یاد می

 جدرَ( م4-2-3ُ

به این که جزو کهناگرچه این عنوان را در کتاب  یافتیم، نظر  قدیم ن های ترین نمونههای بلاغی 

سنده می255آید، به همین تعریف همایی )شمار میتضمین به  در لغت »ه مدرج یا مدرّج کنیم ک( ب

بازبسهههتن و  به معنی  مه و نیز  نا مه و  به هم پیچیدن جا به معنی درهم نوردیدن و  مأخوذ از ادراج 

ای در وسههط دو مصههرع واقع شههود، آمیختن دو چیز به یکدیگر؛ و در اصههطلا  آن اسههت که کلمه

در منابع «. ی از آن متعلق به مصههرع اول و بخشههی به مصههرع دوم )صههح: بعدی( باشههدچنانکه بخشهه

  (:21) گویندهم می «مقروء به نثر و نظم»یا  «النثرنظم»فارسی به این 
 بهعههد عهرض نهیههاز و رفهع دعهها -

 

 ی بهههقهههای جهههنهههاب بههها اعهههزا 

 مهه ب بههحههر فههنههوز سهههههیههادت 

 

 ن فهههزون از حسهههههاب دام فضههههها 

 عهههر یهههلهههه افضهههههلا بهههه عهههزّ 

 

 ض شههههریهفهش رسههههانهم آنهکههه عهلا 

 ق اسههههت و گههریههیههق ایههام عهها 

 

 نههه دمههی کههی جههدا شههههدی بههه هههوا 

 اش کههه مههلای دل از آسههههتههانههه 

 

 ذ جههمههیههع خههلایههق اسهههههت ظههلا 

 ل کههمههاهت مسههههتههدام بههه حههر 

 

 مهههت عهههلام الهههفهههقهههیهههر عهههطههها 

 ( 148)حسینی،   

 المعانیو موقوف قالب شعر( 4-3

ظرف نظر به برجسههتگی ظاهری و ؛ اسههت گونههای دانیم که قالب خود یکی از شههاکلهاگر چه می

ست. محتوا بودنش  سامحاً به گونه قابل تأویل ا صیده به طور عام مدحیۀ مطنطن  چنان کهت مثلاً از ق

سی تلقی می سا  میشود. ملتم صلی آن به بر این ا سازۀ ا توان دو قالب را نام برد که موقوف هنر

 آید. شمار می
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 الآخرموقوف( 4-3-1

که اساسش طوری نهاده شده است که تا پایان آن نرسد، سخن شاعر و پیام اصلی است  ایرباعی

فخری موضوع تر از رامی نقل کردیم؛ ولی شمس شود. این نکته همان است که پیششعر فهم نمی

تا مصهههراع آخر آن را نخوانند، معنی تمام نشهههود، »گوید کند، آنجا که میتر مطر  میرا مبسهههو)

 اند و این نوع را موقوف خوانند: چنانکه گفته

 !ای دیدن دیدار تو آسایش رو  -

 

قدم  که  به صهههبو خواهم  لت   ، های خیا

هم ولی ز خههار مژه  ن  امبر دیههده 

 

پای   که شهههود  لت مجرو ترسهههم  یا  «خ

 ( 239)فخری،   

بینید تا مصههرع آخر رباعی مذکور همه چیز در گرو هم اسههت و همین اسههت که چنان که می

ای باشهههد که هم پیوسهههتهتواند شهههامل رباعیات بهاند. این میالآخر گفتهبرخی منابع به آن موقوف

  (.13) ( در کتابش آورده است241ری )اش را باز همین شمس فخنمونه

صایدیتوان به میهمچنین الآخر را این موقوف ستقلال در  ق که تا آخرش همه ابیات با وجود ا

شند،  سّع دادداخل خود موقوف با صیدۀ انوری ) تو ( در 141( که رامی )130-138: 1372مثل دو ق

آنسههت که در بعضههی از بحور مضههارع )کذا( صههدر ابیات از مطلع تا مقطع »بابشههان چنان گفته که 

 وف عجز باشد. مثال: موق

 گر دل و دست بحر و کان باشد -

 

 دل و دسهههههت خههدایههگههان بههاشهههههد 

باشههههد  مدار  هان را  لک ج  تا م

 

 «فههرمههان ده او شههههههههریههار بههاشهههههد 

قالب مسههتزاد موقوف از ابداعات امیرخسههرو دهلوی اسههت. یکی از ( مستتتداد موقوف: 4-3-2 

 بیت موقوف بود و مستزاد حامل تا از این صورتی نزاید، از آن معنی بیرون نیاید: »انواع مستزاد که 

 جست تا خط معنبر از رخت بیرون

 ، جسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

ست  شق و م شک خویش هر عا  ، از باده ا

 ر  گلگون کرد 

 ، نمانددر جوی جمال تو مگر آب 

 

 ، کان سهههبزه که زیر آب بودی پیوسهههت 

 سر بیرون کرد  

 ( 162)کاشفی سبزواری، 
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 گیرینتیجه

و  «تضههمین»المعانی که نوعی از آن در منابع نخسههت بلاغی عربی و فارسههی قدیم با عنوان موقوف

ای شههود، نه تنها از معایب سههخن نیسههت؛ بلکه خود در قالب هنرسههازهجزو عیوب قافیه شههناخته می

 گونه و قالب و آرایه در ادبیات فارسی و عربی شده است. اسا  ساخت چند گونه و خرده

الآخر، حامل ، موقوفهای بلاغی آمده است مثل تضمین، موقوفعناوین متعددی که در کتاب

های هایی از موقوف اسههت که با یکدیگر تفاوتحامل موقوف متولد، در واقع صههورتموقوف و 

ند هنریدارد. همچنین از  یظریف قالب و گونه این ترف ، هایی مثل مسهههتزاد موقوف در سهههاخت 

شت و زیبا، موقوف مکرر النثرنظم سل و و ، ز سل ضی آرایهغزل م سیم موقوبع ستفاده ف ها مثل تق ا

ست و این غی شانی ماهوی با آرایهشده ا سمر از همپو ستدراک و زیر ق های آن؛ یعنی هایی چون ا

سخن با همۀ  سازنده دارد و  ست که تعلیق در آن نقش  شیع ا شبیه به مد  و تو شبیه ذم و ذم  مد  

ستقلال ظاهری تا به پایان نرسد، معنی ها تام شود. البته باید تأکید کرد که این تطابقاش کامل نمیا

 نیست، چنانکه تصریع نیز در مواردی با موقوف همخوان است. و تمام 

ستتاختار و یا بیت  ؛ یعنی از یک بیت تا چندینطول ستتخنموقوف را با معیارهایی مثل 

ساختار یک کلمه یا یک گروه صرفی ستگی در  س هم  نحویساختار  سرانجام وکلمه مثل گ

این که جملات از هم گسیخته ساده  که همین ساختار آخری حسب توان مورد بررسی قرار دادمی

سیم سم تق شد، به چندین ق شود یا مرکب با ست و جز می  . به هر روی موقوف در ذات هر زبانی ه

های پیشین شود. در دههفارسی هم دیده می یهم وجود دارد و در شعر نوسایر ملل عربی، در ادب 

 اند. های به اصطلا  فرامدرن نیز استفاده کردهاز مدرج برای ساخت غزل

 نوشتپی

های فراوان العلما باید گفت که ادراج در شعر عربی نمونهضمن بیان شگفتی از این سخن شمس (1

شمس409: 1385دارد )ر. ک: همایی،  شایان ذکر این نکته که  العلما همین مطالب (. همچنین 

صرتر در کتابی با نام کتاب ابدع صنوفقطوف»البدایع را مخت ست که « البدیعالربیع فی  آورده ا

 با توجه به مکرر و ناقص بودنش از ارجاع به آن خوانندگان این مقاله را پرهیز دادیم.  ما
ست از دادن معنای کلمه (2 صورت وجود قرینه، هر دو عبارت ا ای به کلمۀ دیگر تا آن کلمه، در 

معنا را ادا کند. این قاعده در هر سهههه قسهههم کلمه در عربی )اسهههم، فعل و حرف( کاربرد دارد 

 (. 136/3: 3631)سیوطی، 
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رامی موقوف را با معیارهای تعداد مصهههرع و بیت )از دو بیت تا سهههه و پنج و شهههش بیت( و نیز  (3

ست، طبقه ساختاری زبانی ا سش ماهیت  سا ست و به یک توقف لفظ و معنا که ا بندی کرده ا

شد. طبعاً این  مرتبه از قصایدی سخن گفته که مصرع اول هر بیتش به مصرع دومش موقوف با

رد آخری که آورده، نه یک نوع موقوف که خود یک نوع شعر و سخنوری است و موقوف مو

 ای دارد. در اینجا نقش هنرسازه
شده  (4 شواهد ذکر  سا   سوم و نوع چهارم دست کم بر ا به طوری که اند، یکی، برای مثال نوع 

 از نظر ما در هر دو شاهد ذیل مصرع آخر حرف اصلی است: 

چه ز کبر برن-  دارد سهههرمییار ار

 

می بههارد سههههر  ه گرز او  جر و  ن خ  وز 

 آن طبع لطیف او ترازوسهههت مگر 

 

فرو آرد سههههر  کف او نههه کههه   زر در 

شۀ دیگر کنم و رای -  شب اندی هر 

 |دگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

 

 که من از دسهههت تو فردا بروم جای دگر 

که برون می  مدادان  نهم از منزل با

 پهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههای

 

 حسهههن عهدت نگذارد که نهم پای دگر 

ست، باز از دید ما هم یکی (5  شم که مثال آورده ا ش ستند؛ چنانکه نوع پنجم و  اند و هم موقوف نی

خود او در مورد پنجم اشاره کرده است که بیت اول لفظا موقوف بیت دوم است و بیت دوم نیز 

 تزیینی است: 
شهههمعی اسهههت چهرۀ تو که هر  -

 شهههههههب ز نههههور خههههویههههش

 

 پههروانههۀ عههطهها بههه مههه آسههههمههان دهههد 

 ز پرتو تو چو پروانه سوختندخلقی  

 

شان دهد  ست کز حقیقت رویت ن  کس نی

شاهد او معیار را تکرار دو چیز در دو بیت می  ست و در این  سخن ا داند که از نظر ما باز توسع 

 شود: پیوندش چیزی از آن جنس نیست که در توشیع دیده می

 تنم چون رشهههتۀ مریم دوتا شهههد -

 

 تادلم چون سهههوزن عیسهههی اسههههت یک 

 من اینجهها پههایبنههد رشهههتههه مههانههده 

 

نجهها  بنههد سههههوزن آ ی عیسههههی پهها  چو 

را هم قید گرفت که در این صههورت دو مصههرع از نظر نحوی به هم ربط پیدا « باز»توان البته می (6 

 رود. المعانی در معنی اصلی خود به شمار میکنند و موقوفمی
 موقوف شش بیتی آخرین حدی است که او برای این نوع موقوف قائل است:  (7

صهههبا تعرض زلف بنفشهههه کرد  -

 شهههههههههههههههههههههههبهههههههههههههههههههههی

 

 بنفشههههه سهههر چو درآورد این تمنی را 

فت و   گل درگر عارض  یث  حد

 هلههههههههه شههههههههههنههههههههیههههههههد

 

یه برداشههههت این دو معنی را  نام  به نفس 
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چو نفس نامیه جمعی ز لشکرش را 

 دیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 

ند از   پای زد  گزاف تقوی راکه پشهههت 

زبان سهوسهن آزاد و چشهم نرگس  

 را

 

هی را  ن هر ا ب ظر داد  ن طق و  ن  خواص 

چنانکه سوسن و نرگس به خدمت  

 انهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

عوی را  نکههار را، چههه د بنههد چههه ا ت  مر

ست و نی کمر جچنار پن  شاده ا ه گ

 بسهههههههههههتههههههههه اسهههههههههههت

 

 دعا و خدمت دسهههتور و صهههدر دنیی را 

: 1996)تهانوی،  الفنونکشههاف اصههطلاحات( و 498)طوسههی:  الأفکارمیزانضههبط این شههعر در ( 8 

 ای آمده است که اصلاً خصیصۀ تولد آن از بین رفته است: ( به گونه618/1
در حسن کسی چون تو )کشاف: حسن تو را کسی( نماند اه/خورشید که بر صبح برون )کشاف: 

 که صبح بیرون( آید تا

خدمت کند و پای تو بوسد اما/نایی )کشاف: بینی( تو به سوی او که تا بوسد پا )کشاف: او چو ما 

 بندۀ ما( 

( تنها دو قسم برای مسلسل قائل است که طبعاً مسلسل مورد نظر ما 162( البته کاشفی سبزواری )9

شکرم که ذه شار مت سرکار خانم دکتر الهام زاداف ست. از  شده ا ن مرا در این در آن گنجانده ن

 کرد. « تسلسل»مقاله متوجه 

این که تقسههیم را سههرشههاخه دانسههتیم و مابقی مثل جمع و تفریق و نیز لف و نشههر را ذیل آن ( 10

آوردیم، به این سبب است که بعضی مانند جمع گاه ممکن است در یک مصرع قرار گیرند و 

 لزوما موقوف نباشند مثل 
خمول راحههت دان کنج  قر و   ف

 

 و مههال و جههاه آفههت دانشههههههههرت  

شود، هجرم ولی با این حال در تقسیم هم وقتی تنهاست و هم وقتی در جمع و تفریق ضرب می 

شر هم منابع 191-197پیوندد )ر. ک: حسینی، موقوف هم به وقوع می (. در خصوص انواع لف و ن

که انواع حشههوها را  اعتراض دارد ۀآرای را (. همین حالت130-134تعدادی را بر شههمردند )رامی، 

شود که دو مصرع یا بیت به  سیاق سخن به صورتی ختم  سیار ممکن است که  در خود جا داده و ب

تاً هم موقوف شهههوند؛ ولی لزوما این گونه نیسهههت که اعتراض را هم در ردیف اسهههتدراک ماهی

اعتراض و  حال شهههعر ذیل شهههاهدی برای اثبات دعوی ما در اجتماعبنیاد بپنداریم . با اینموقوف

 موقوف است: 

قان نگه دارد خداوندت  -منت خل

 -از آن

 

 پند من بشنو مکش هر چند باشد بهر جان 

 ( 215)حسینی،   
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نوبر در دولههت-  سههههرایههت مههاه 

 

 در حلقههۀ مهر شهههمههاسههههتاو آنکههه  

یا تصهههدیع برد   گر ملازم گشهههت 

 

کاسههههت  نه  نه افزود و  قدرت را   هیچ 

 ( 139)رامی،   

شنامه( 11 سطور تنها یک مقالۀ موجز دان ستدراک پس از نگارش این  ای دیدم که با در خصوص ا

ست. در آنجا  ست و در همین حد هم مؤید نظرگاه ما شمندی ا شردگی حاوی نکات ارز همۀ ف

ها مانند تدارک، ( اشهههاره شهههده که حتی برخی از آرایه162/2-163: 1347به اتکای نشههها) )

ستدراکند )ر. ک: ذاکرالحسینی، اسلوب حکیم، مشاکله، مخ ضراب از جنس ا : 1384الفت و ا

همه ضههرورت تحقیق جدی و مبسههو) و مسههتقل در این خصههوص وجود (. با این367-366/1

 دارد. 
شاعران با قافیه مدرج ( 12 ست مدرن امروز  صطلا  پ هایی به تفننو نیز موقوف نحوی در غزل به ا

وری که در سه صورت آن را استعمال کردند، یکی همان ند و به آن دامن زدند؛ به طخرج داد

 نامندش: تجزیۀ کلمۀ بسیط که مدرج کامل می
یک گربه شههب نخفته فقط سههر 

 زده بهههههههههه سهههههههههههو

 

راخی که دیده اسهههت در آن رد  

 پهههههههههههههای مهههههههههههههو

 
ضافه که به آن مدرج  شد چه حرف ا سم با ضافی حال چه ا و دیگر همان تجزیه کلمه مرکب غیر ا

 اند: وابسته گفته

ها پارهگذارم روی کاغذسهههر می

 امهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

چرخد به سهههرگیجه دارم میز می 

 دورم تههههههههههههههههههها

 
و سرانجام جداسازی عبارت یا ترکیب اضافی است، هم چه وصفی چه غیر وصفی و چه حرف 

 خوانند: اش میاضافه و متمم که مدرج پیوسته

عشههق من سههلام حال تو تفنگ تو 

 رقهههههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههههبِ 

 

 من چطور زندگی کنم بدون روی شههیبِ 

 (. 142-147)ر. ک: کافی، همان،   

باید گفت که ذات قالب رباعی خود 13 ( هم 19: 1378زمینۀ موقوف را دارد، چنانکه دبروین )( 

گفته مصههرع سههوم در حقیقت پیوند دهندۀ فکر اصههلی شههاعر در بیت اول به نتیجۀ مصههرع آخر 

 ( به زیبایی بیان کرده است491/2: 1371تر از او صائب )است و بسیار پیش

زند ناخن از رباعی بیت آخر می

 بههههههههههههههههههههه دل

 

خط پشههت لب به چشههم ما ز ابرو  

 تهههههههر اسههههههههههت خهههههههوش

 
دان خود دکتر سههید محمدرضهها در پایان این مقال مجال آن اسههت که از دوسههتان فاضههل عربی 
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لو که در حل عبارات عربی برخی منابع بنده را یار و معصههومی کلهامیر صههالح الرسههول و دکتر ابن

و نیز دکتر محسهههن محمدی فشهههارکی که جنگ خطی ههاسهههماعیل را در اختیارم  راهنما بودند

شتند،  ستگزاری کنم. سپا گذا شجوی گرامی و ادب هزم ا سرکار خانم الهام پاینده از دان دانم 

افسو  که فرصت همیار و همراه بودند؛ برداری بسیاری از منابع عربی و فارسی که در فیشنام ببرم 

 هایشان از من سلب شد. این وجیزه به سبب گرفتاری شان درهمکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 44-77، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  74

 

 منابع
فروشی جا : کتاب(. درّۀ نجفی. به تصحیح حسین آهی،  بی1362آقاسردار، نجفقلی میرزا ) (1

 فروغی. 

الدین عبدالحمید، بیروت: السائر، تحقیق: محمد محی(. المثلم1995الدین )الفتح ضیاءاثیر، ابوابن (2

 المکتبۀ العصریۀ.

المنظوم والمنثور، تحقیق: جواد  لکبیر فی صناعۀا(. الجامع ق1375) الدینالفتح ضیاءاثیر، ابوابن (3

 مصطفی، بغداد، المجمع العلمی العراقی. 

 (. الخصائص. تحقیق: عبدالحمید هنداوی، بیروت، دارالکتبالعلمیۀ. م2008ابن جنی، عثمان ) (4

 العلمیه.(. سراّلفصاحۀ. بیروت: دارالکتبه1402ابن سنان خفاجی، محمد بن عبدالله ) (5

(. عیارالشعر. تحقیق: عبدالعزیز بن ناصر ق1405الحسن محمد بن احمد )طباطبا علوی، ابوابن (6

 المانع، ریاض: دارالعلوم. 

(. انوارالربیع فی انواع البدیع. تحقیق شاکر علی ق1388ابن معصوم مدنی، سیدعلی صدرالدین ) (7

 نجف اشرف: مطبعۀالنعمان. شکر. الجزءالساد . 

البیان، تقدیم وتحقیق: الدکتور حنفی محمد  (. البرهان فی وجوهتاوهب، اسحاق ابن ابراهیم )بیابن (8

 شرف. القاهره: مکتبۀ الشباب. 

القوافی، تحقیق عزّۀ حسن، دمشق: احیاء (. کتابم1970الحسن سعید بن مسعده )، ابیاخفش (9

 القدیم.  التراث

 العلمیّۀ.  (. المعجم المفصل فی اهدب. بیروت: دارالکتبق1419التونجی، محمد ) (10

 (. دانشنامه ادبی فارسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1376انوشه، حسن ) (11

(. دقائق الشعر. به تصحیح محمدکاظم امام. تهران: انتشارات م1962بن محمد ) الحلاوی، علیتاج (12

  دانشگاه تهران.

(. دانشمندان آذربایجان، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: نشر 1376تربیت، محمدعلی ) (13

 ابو. 

 البیان. القاهرۀ: مطبعۀ السعادۀ. القریب فی علم (. اهقصیق1327تنوخی، ابوعبدالله محمد ) (14

 ره: مکتبۀالقوافی. تحقیق عونی. عبدالرؤوف. قاه (. کتابم1978تنوخی، عبدالله بن محسن ) (15

 الخانجی. 

الفنون والعلوم. تحقیق عبدالله خالدی  (. موسوعۀ کشاف اصطلاحاتم1996تهانوی، محمدعلی ) (16

 و ... . بیروت: مکتبۀ لبنان. 

 الخانجی. الشعر. تحقیق رمضان عبدالتواب. قاهره: مکتبۀ (. قواعد م1995ثعلب، احمد بن یحیی ) (17



 75  شفیعیون /...های المعانی نقد و تحلیل یکی از آرایهموقوفپژوهشی: -مقاله علمی

 

(. البیان والتبیین. تحقیق علی بوملحم. بیروت: دار و مکتبۀ م2002جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر ) (18

 الهلال. 

 (. التعریفات. تهران: ناصرخسرو. 1365جرجانی، علی بن محمد الشریف ) (19

 متعلق به کتابخانۀ ههاسماعیل.  513جنگ خطی، شمارۀ  (20

حیح رحیم مسلمانیان (. بدایع الصنایع. تص1384الدین عطاءالله بن محمود )حسینی، امیرسید برهان (21

 قبادیانی. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار. 

آباد، مرکز النسا علیخان، اسلامالنفایس. تصحیح زیب(. مجمع1383الدین علی )آرزو، سراجخان (22

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

الدین. راهیم شمسالعروض و القوافی، حاشیۀ اب(. الکافی فیم2008خطیب تبریزی، یحیی بن علی ) (23

 العلمیۀ. بیروت: دارالکتب 

 (. شعر صوفیانۀ فارسی، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز. 1378دبروین، یوهانس ) (24

 الشعر، تهران: سلسلۀ نشریات ما. (. نقد1364الله )ذکایی بیضایی، نعمت (25

 . ادبی، تهران: اطلاعات -(. فرهنگ بلاغی1375رادفر، ابوالقاسم ) (26

 البلاغۀ. تصحیح احمد آتش. تهران: اساطیر. (. ترجمان 1362رادویانی، عمربن محمود ) (27

 آرایی. تهران: سمت. (. هنر سخن1382راستگو، محمد ) (28

 الحدایق. تصحیح سید محمد کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.  (. حقایق1341الدین )رامی، شرف (29

اعجاز القرآن. تحقیق محقق محمد خلف الله و محمد (. النکت فیم1976رمانی، علی بن عیسی ) (30

 الثلاثۀ. القاهره: دارالمعارف بمصر. زغلول سلام. الطبعۀ 

کتابخانه، موزه و ت الشعرا، تصحیح علیرضا قزوه، تهران: (. کلما1389سرخوش، محمدافضل ) (31

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 

(. مفتا  العلوم. ضبطه وکتب هوامشه وعلق علیه : نعیم زرزور. الطبعۀ ق1407سکاکی، ابویعقوب ) (32

 العلمیۀ. الثانیۀ. بیروت: دارالکتب 

(. اهتقان فی علوم القرآن. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. 1363سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر ) (33

 چاپ افست قم.

 (، موسیقی شعر. تهران: نشر آگاه. 1373شفیعی کدکنی، محمدرضا ) (34

ی سامان دهی تشتتّ تعاریف استعاره و پیشنهادهایی برا(. »1398شفیعیون و میرمحمدی ) (35

 2شماره  1398کهن نامه ادب پارسی سال دهم پاییز و زمستان . «تقسیماتش در بلاغت فارسی

 . 1-34. ( 29پیاپی )

ادب . «تزریق، نوعی نقیضۀ هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی»(. 1388) شفیعیون و میرمحمدی (36

http://ensani.ir/fa/article/426476/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D9%91%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/426476/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D9%91%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/47953/%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-29-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/47953/%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-29-
http://ensani.ir/fa/article/265168/-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%B6%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%90-%D8%B7%D9%86%D8%B2%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/28686/%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/28686/%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1388-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10


 44-77، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  76
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